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    مقدمه

ا عنصر آب و تقـدس و شـكوه   از ميان عناصر چهارگانه، با توجه به ارتباط مفهوم زندگي ب
هاي مربوط بـه  اي از نمادپردازي ، بخش عمده)ساطير و اديان ايرانيخصوص در ا به(آتش 

، )باد و خاك(عناصر در اساطير، به اين دو عنصر اختصاص يافته است، اما دو عنصر ديگر 
اي برخوردارنـد،   چهـار آخشـيج از نمـادپردازي پيچيـده    ه در تعامل با كليّـت  كضمن اين

 صاحب معاني نمادين مستقل و بااهميتي نيز هستند كه در اين تحقيق، پـس از پـرداختن  
هـاي ايـن دو عنصـر     طور خاص، به ويژگـي به نمادهاي مرتبط با مجموعة چهار عنصر، به

اي كـه   اين تحليل، از رويكرد نقد اسطورهبراي تر پرداخته شده است و  اهميت ظاهر كم به
دليل، در ايـن  به همين . ها در تحليل اساطير است، استفاده شده است از مهمترين نظريه

بـر  ،  2"الگـويي  كهـن "يـا   1"اي نقد اسـطوره "اي كوتاه دربارة روش  جستار، پس از مقدمه
عناصـر  "مايـة   ي بننگتطبيقي، به بررسي نمادي - اساس همين روش، با رويكردي تحليلي

در اساطير و تحليل ضديت و وحدت ميان آنها در اسطورة آفرينش و چگونگي  "چهارگانه
فرافكني محتويات ناخودآگاه جمعي در اين فرايند، و سپس، به تحليل نمادهـاي مـرتبط   

فردوسـي   شـاهنامة با دو عنصر باد و خاك و تعقيـب نمودهـاي آن در اسـاطير ايرانـي و     
  .ايم پرداخته

  
  اي  اي دربارة روش نقد اسطوره مقدمه

هـاي   انگلـيس و پـژوهش   3شناسـي  د اساطيري را بايد از مكتـب انسـان  تاريخچة شيوة نق
شـاخة  صـاحب اثـر معـروف    ( 5و سر جيمـز فريـزر   4سر ادوارد تيلورشناساني چون  انسان
 .ه بودكمبريج آغاز كرد كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شد 7هاي هلنيست و ])1[ 6طلايي

، .)م1875- 1961( 8خصــوص بعــد از ارائــة نظريــات گوســتاو يونــگ هدر قــرن بيســتم، بــ
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2.Archetypical criticism 
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دبي به خود گرفت و مطالعات شناس شهير سوئيسي، كاربرد اين روش بيشتر جنبة ا روان
جستند، جاي خود را به خلـق آثـاري    ها و ادبيات سود مي اي كه از اسطوره شناسانه انسان

بـه تحليـل آثـار ادبـي و اسـاطيري       يـن الگوهـاي نظـري، صـرفاً    ادادند كه با استفاده از 
از . شناسي، كه نقد ادبي به شمار آوردند نها را نه در شمار مطالعات انسانپرداختند و آ مي

تـرين   رهنگي، بيانگر مضاميني حاوي عميقها، به صورت تجليات ف ديدگاه يونگ، اسطوره
تــرين نظريــة او دربــارة ماهيــت مهم ).4 :1995، 1والكــر(هــا بودنــد  حــالات روانــي انســان

بخش : دانست گاه انسان را متشكل از دو بخش مييونگ ضمير ناخودآ. ناخودآگاه بشر بود
هاي رواني ذهن انسـان   ترين لايه و بخش دوم را كه عميق 2"ناخودآگاه فردي"نخست را 

هـايي   صـورت  او اين روان جمعي را شامل. ناميد 3"ناخودآگاه جمعي"دهد،  تشكيل مي را
تـاريخي   اي از تجارب بسيار كهن پـيش  از انتقال شهودي مفاهيم و مجموعهمقدم و ذاتي 

تند، امـا تـأثراتي از خـود بـروز     طور مستقيم قابل تشـخيص نيس ـ چه بهدانست كه اگر مي
متبلـور   4هـا "الگـو  كهـن "سـازد و در   پذير مـي  كه شناخت آنها را براي ما امكان دهند مي
اي كـه بـا ايـن     ظريات يونگ، از جمله آثار برجسـته پس از ن ).998: 2001، 5ليچ(شوند  مي

تحقيـق در زبـان   ، ]2[ 7، از مـود بـادكين  6هاي ازلـي در شـعر   انگارهاند،  رويكرد خلق شده
 ]4[ 11، از نورثروپ فراي10شناسي نقد ادبيكالبد، و ]3[ 9از فيليپ ويل رايت 8نمادپردازي

هـاي بسـياري بـا رويكـرد      هـا، تحليـل   ن نظريـه در چند دهـة اخيـر، بـا تحـول اي ـ    . است
اعم ازآثار كلاسيك مشتمل بـر انـواع نمايشـي،     - ، در بررسي آثار متنوع ادبي12اساطيري
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2.Personal  unconscious 
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ين شيوه را تبـديل بـه يكـي از    كه ا اند تأليف يافته - ادبي مدرن چون رمانو آثار ... غنايي
  ].5[اند رده در زمينة نقد متون ادبي كردههاي گست حوزه

كوشد در گام اول رمزها و نمادهاي آشكار و  اي مي سي آثار ادبي، منتقد اسطورهر بررد    
اسـانة ايـن نمادهـا و    شن ادبي را كشف كند و با تحليل روانپنهان موجود در ساختار متن 

ــه  ــري زمين ــكل   پيگي ــدني ش ــاريخ تم ــاي ت ــگ   ه ــاهيم در فرهن ــن مف ــري اي ــا و  گي ه
ني ضمني را با الگوهـاي ازلـي موجـود در روان    هاي مختلف، ارتباط اين معا فرهنگ خرده

در ادامه، با اين روش، به تحليل عناصر چهارگانه در آفرينش، بـا  . جمعي بشر تشريح كند
  .تمركز بر دو عنصر خاك و باد در اساطير خواهيم پرداخت

  
  وحدت اضداد و رمزپردازي عناصر چهارگانه در روان انسان 

د كه گير آفرينش در دو بعد متقارن شكل مي الگوي نهاي اساطيري، كه در غالب فرهنگ
در يـك سـوي   . كنند اي از رمزهاي اساطيري همپوشاني مي يكديگر را در ساختار پيچيده

و قـدرت تعيـين سرنوشـت،     كيهان، آسمان و افلاك و طبقات عرش، با عظمتـي پدرانـه  
اي از  اهر زندهبا مظ، ]6[ 2، مادر زمين1شود و در آغوش اين پدر عظيم آسماني آفريده مي

در مراحل رشد و زايايي خـود،  آيد تا  و تناسل و مرگ و حيات به وجود ميرويش و تولدّ 
هاي رمـزي و جـادويي آنهـا در شـبكة معنـايي       هاي متفاوت حيات را با خويشكاري گونه

  . شناخت انسان اساطيري سامان ببخشد كيهان
برجسـته بـه    ]7[ 3مبناي فرايند فرافكني آنچه در روايت اساطير از آفرينش جهان بر     

بينـي اسـاطيري اسـت كـه از      جهان در زاويـة ديـد جهـان    "گونگي انسان"رسد،  نظر مي
بـه   فرافكني،. شود انسان در موضوعات بيروني حاصل ميفرافكندن ذهنيات ناخودآگاهانة 
كنـي،  تـأثير فراف : كنـد  اي از خويشـتن فـرد تبـديل مـي     تعبير يونگ، جهان را بـه نسـخه  

اي ذهنـي و   ه همين دليل، به جاي اينكـه رابطـه  ب. جداسازي موضوع از محيط خود است
رة ناشناختة خويشتن شـخص  فرافكني، جهان را به نسخة بدلي از چه ،شود خيالي حاكم 

  ). 9: 1958و ديگران،  يونگ( كند تبديل مي

                                                 
1.Sky  Father 
2.Earth  Mother 
3.projection 
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تـرين   ونـي در دردر اين نظام دو سوية زمين و آسمان، انگـارة اسـاطيري زمـين كـه          
، به )دهندة آن ميان عناصر چهارگانة تشكيل(را  "تضاد"هاي مفهومي خود، شكلي از  لايه

اي از  دارد، در تجليّـات عينـي خـود، چرخـه    عنوان يك شالوده و لازمة ذاتـي بـه همـراه    
حكماي يونان باستان، متأثر . دهد و تسلسل اشكال زيستي را سامان ميگوناگوني، حيات 

جهـان از اتحـاد   اي اساطيري كهن، از قرن چهارم پيش از ميلاد، معتقد بودند كه از باوره
چهار عنصر متضاد شكل گرفته است؛ عناصري كه در روابـط مبتنـي بـر دافعـه و جاذبـة      

از لحـاظ طبيعـي،   كـه  آنها با توجه به اين. دادند خود؛ دو جفت متقابل را تشكيل مي ميان
ب، آب را سرد و مرطـوب، و زمـين را خشـك و    مرطوهوا را گرم و  آتش را گرم و خشك،

آب تشكيل يك جفت  به دنبال آن چنين پنداشته بودند كه آتش و دانستند، مرطوب مي
نيـز همـين تقـارن را تكـرار     ) خـاك (و زمين ) باد(هوا  هك دهند، همچنان از اضداد را مي

آسمان كه جـوهر  ف در اين ساختار معنايي، زمين برخلا ).68: 1990، 1استيونس(كنند  مي
اي متغيـر و   زنجيـره  - آن بر ثبات، تغييرناپذيري، كمال فرديت و فناناپذيري مبتني اسـت 

زدة زنـدگي و   چرخش شتاب لبريز از تضاد و جانشيني است كه در استحالة ماهوي خود،
از همين روي است كه يكي از مظاهر بيرونـي و نمادهـاي   . كند وقفه تكرار مي مرگ را بي

يونگ در تحليـل آثـار كيميـاگران و برخـي متـون      . است "چرخ"ن در اساطير، مادر زمي
نماد را بررسي كرده، آن را اين  ،]8[ 2ديني و شهودهاي عارفانة كساني چون ياكوب بوهم

دانـد و تصـريح    ن و دربردارنـدة روابطـي عرفـاني مـي    اي بر مفهوم زايايي مادر زمـي  نشانه
ماننـدي   وند، تشبيه زمين به چرخ مدور گويط خداكند كه در ترسيم الگوي دنيا توس مي

مانند چرخي كـه   - كند حركت مي) بر چهار ركن و چهار جهت(كه بر تمامي جوانب خود 
اي ديرينـه   سـابقه  - وصف آن آمده اسـت ] به بعد باب اول، آية شانزدهم[ حزقيال نبي در

مـادر  "خ، نويسـد كـه ايـن چـر     ونگ در تحليل اين چـرخ زايـاي چهـارركني مـي    ي. دارد
. كنـد  آفرينـد و كـار مـي    ر است كه مـادر پيوسـته توسـط آن مـي    يا ذهن ماد 3"طبيعت

قلمروي مادر حيات بخش را "كه  "چهار قاضي"چرخ، حيات است؛ در هيأت  "مايملك"
اين قضات همان چهار عنصرند و ايـن جـوهر كامـل، مثـل ذهـن انسـان        ".دهند نظم مي

                                                 
1.Stevens 
2.Jacob Boehm  
3.Nature Mother 
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 ونه كه انسـان در نفـس و جسـم خـويش موجـود     گ نداراي ماهيتي واحد است؛ حتي بدا
است، زيرا او شـبيه بـه ايـن    ] واجد روح و جسم[گونه  است، اين جوهر كامل نيز به همان

خلق شده است؛ بنابراين طبيعت در چهار عنصر خويش نيز جوهري است  "جوهر كامل"
د كـه  كن ـ كيمياگري بوهم تصريح مـي  - يونگ در تحليل چرخ عرفاني. كامل و داراي جان

 1كه نمايانگر جوهر نمـادگرايي مانـدالا   "تماميت"جا، چرخ به صورت مفهومي براي در اين
) 3- 242: 1373يونـگ،  (گيـرد   ين ترتيب راز تضادها را در بـر مـي  آيد و بد است درمي ]9[
اي از وحـدت چهـار عنصـر     ، نمادينگي زمين كه آن را مجموعهمطابق اين رهيافت ].10[

. دهـد  ميل به اتحّاد و تماميت نشان مـي  وقفة اضداد را براي لاش بيد، تدانستن متضاد مي
هـارگوش چـون مسـتطيل را بـه     چهار متضاد، در حالت ثبات و غلبة دافعه، يك شـكل چ 

مادة زمينـي، جسـم و واقعيـت     نمادهاي) و اغلب مستطيل(چهارگوشه ": آورند وجود مي
   .)379: 1383يونگ، ( "هستند

همـين كـنش و    ين مناسـبات روانـي انسـان، شـالودة اساسـي را     تر يونگ در پيچيده     
نـد؛  دار 2"همتـرازي "در رسيدن به توازن يـا   "سعي"اضداد . داند واكنش ميان اضداد مي

اينجا با مفهوم تبديل يك عنصـر نهـايي بـه ضـد     . است پذير تركيب يا اتحّاد اضداد امكان
همچنين . نامد مي ]11[ 3"اضدادگردش "يعني فرايندي كه يونگ آن را  ييم،رو هخود روب

هريـك از عناصـر، از   ). 77: 1379اواداينيـك،  (ميان اضداد نوعي رابطة جبراني وجود دارد 
ي از جاذبه و دافعه، لحاظ ماهيتي، با عناصر متضاد خود در يك چرخة مفهومي و در تقابل

امل خواهند رسند و در صورت رسيدن به اين پيوند و هماهنگي يكديگر را ك به تعادل مي
انجامـد كـه    د، در سطحي از كمال، به وحدتي مـي هاي متضا اين گردش بين ماهيت. كرد

پيونـد  "لازمة حيات است، در مرحلة نهايي اين گردش، متضـادها، در قـالبي مثـالي، بـه     
. رسـند  شود، مـي  تعبير مي "وصلت كيميايي"ز آن به كه در كيمياگري ا 4"مقدس اضداد

يـا عناصـر   ) چينـي  ]12[ 5مثل يين و يانگ(اعم از نر و ماده [اعلي در اين مرحله، اضداد 

                                                 
1.Mandala 
2.homeostatis 
3.enantiodromia 
4.Hierosgamos 
5.Yin-yang 
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يونگ، (شوند  رسند و در نتيجه فسادناپذير مي به وحدتي پيراسته از ضديت مي] نهچهارگا
1373 :70 -1.(  

اي از وحدت اضداد و تعارضات طبيعت نـاهمگون اسـت و در ايـن     مادر زمين، عصاره     
 - آب، باد، خـاك و آتـش   - دهندة خود از پيوند عناصرتشكيلاي  هاجتماع ضدين، بر شالود

را متشكلّ از ) ليامهات سف(قوام يافته است؛ عناصري كه در حكمت قديم نيز مادر زمين 
  .دانستند اجتماع آنها مي

   
  فردوسي شاهنامةنمودهاي وحدت عناصر چهارگانه در اساطير ايراني و 

يوند ميان ايـن چهـار ضـد، نيـز تلاشـي بـراي       فرض وجود ماهيت دوگانة نر و ماده، در پ
از جمله در اسناد زرواني مشاهده شـده  . باشد ك كردن و وحدت ميان اين طبايع مينزدي

بـه عنـوان عناصـر    ) خـاك (است كه از آتش و باد به عنوان عناصر نرينه و از آب و زمين 
ايـن عناصـر و    تصور وجـود طبقـاتي بـراي   ). 122: 1375زينر، (مادينه نام برده شده است 

مشتمل دانستن فلك زمين بر چهار كرة خاك، آب، باد و آتش كه دوچرخة آب و خـاك،  
شوند، خود تكـراري از الگـوي    آتش، در فراز و نرينه انگاشته ميو باد و  ،در فرود و مادينه

پدر آسمان و مادر زمين در پهنة چرخ زمين و تداوم وصلت مقـدس ميـان آنهاسـت كـه     
پذيري و ك تمـام ايـن طبقـات چهارگانـه، فسـاد     وجه مشـتر . عالي استمقدمة كمال و ت

قابليت تبديل و نابودي آنهاست كه مشخصة وجود گيتيانـه اسـت و بـالاترين سـطح آن،     
ناپـذيري و  توان به ثبـات و تغيير  ر از آن ميكرة آتش يا اثير، آخرين حدي است كه با گذ

كه نماينـدة   - هان اين اضداد چهارگانرسيدن به وحدت نمادين موجود در مي. تعالي رسيد
ناپـذيري و  است براي صعود بـه فنا اي  به منزلة لازمه - وجود جسماني و فناپذيري هستند

هـاي عارفانـه مثـل     از همين روي است كه در آيين. رسيدن به كمال روحاني و جاودانگي
كردنـد،   ور مـي نمادين عب راز آييني مهر، متشرفان كه از ابواب هفتگانة سيارات به طريقي

اي  گونـه  اي كه ولادت ميترا را به كردند و در نقش برجسته بايد از چهار عنصر نيز گذر مي
، شير نماد آتـش، و پرنـده   )خاك(دهد، كوزه نماد آب، مار نماد زمين  نمادين نمايش مي

در كيش مانوي نيـز، بخشـي از اصـول     ).194: 1372ورمارزن، (نماد هوا قلمداد شده است 
يكي از اصول  ).26: 1375پور،  اسماعيل( اين عناصر بنا شده است دي بر پاية ايمان بهاعتقا

است كه چون بـاد را  دين مزدك نيز اعتقاد به توان تملكّ بر همين طبايع چهارگانه بوده 
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دادنـد   ه سه اصل خاك و آب و آتـش كـاهش مـي   اند، گاه آنها را ب دانسته قابل تصرف نمي
العـاده بـراي عناصـر چهارگانـه      ه سبب قائل شدن همين احترام فوقب. )125: 1376آريا، (

كردنـد، بلكـه در    انگاشتند، دفـن نمـي   يان اجساد مردگان را كه ناپاك مياست كه زرتشت
نيز چهـارمين پنـد از انـدرزهاي     زادسپرم ].13[ دادند ها قرار مي ها و يا بلنداي كوه مهدخ
داند كه كه آفـرينش آفريـدگان    هار مادران ميچ) نيايش( را يزش گانة پيشوايان ديني ده

الياده معتقد اسـت، فديـه دادن بـه    ). 38: 1366زادسپرم، (مادي از آنها نشأت گرفته است 
عناصر طبيعي براي باروري و بركت آنها، و جرعه ريختن بر خاك و رفع تشنگي و عطش 

ين عناصر طبيعـي در  ايش اهاي يادبود اموات نيز، در ارتباط با تقدس و ني مردگان و آيين
شكل گرفته اسـت   - در عصر كشاورزيخصوص  به - ديدگاه جاندارپندارانة انسان اساطيري

  ).31- 327: 1376الياده، : كن(
بر اساس الگوي رواني فرافكني، آنچه در بخشيدن حيات ذهنـي بـه شـالودة وجـودي         

ن طبيعت است كه آنها را تـا  جا ظاهر بي افتد، جاندار شدن اجزاي به اق مياركان زمين اتف
دهد و قدرت تغيير و تثبيت و مرگ  دهندة نظام حياتي جهان ارتقا مي مقام خدايان شكل

يي ايـن نيروهـاي نمـادين متجلـّي     هـاي جـادو   و تعالي سرنوشت بشر را در خويشـكاري 
ي در جه ـ  بنابراين هريك از اين طبايع متضاد، صاحب ويژگي. كند مي ان هاي رمزي خاصـ

ديگـر، حـاوي بخشـي از ايـن      نيز مانند هر اثـر حماسـي   شاهنامهشوند كه  ري مياساطي
گفتـار انـدر   "در بخشي از ديباچه كه بـه   - نيز شاهنامهآفرينش جهان در . هاست نمادينه

  :شود آغاز مي) عناصر چهارگانه(زميني  با پيدايش مادر - اختصاص دارد "آفرينش عالم
 از آغــاز بايــد كــه دانــي  درســت

 ان ز نـاچيز چيــز آفريــد كـه يــزد 
 وز او مايــة گــوهر آمــد چهــار   
 يكــي آتشــي برشــده تابنــاك   

  

 ســـر مايـــة گـــوهران، از نخســـت  
ــد    ـــد پدي ــايي آم ـــا توان ـــدان ت  ب

 روزگــار رنــج و بــي  بــرآورده بــي 
ــره  ــر تي ــاد و آب از ب ــان ب  خــاك مي

  

                                                                                   )1/14/35 -8(  
هسـتند كـه از اصـلي واحـد منـتج       اين چهار آخشيج، اضداد و نقيضـان و مخالفـاني       
اند و طبايع گوناگون هستي را تشكيل داده، تسريّ آنها در چهار چوب دروني وجـود   شده

صفرا يـا زرداب، سـودا، بلغـم و دم يـا      - طبايع چهارگانة مزاج آدمي را) عالم اصغر(انسان 
ادر طبـايع يـا مـادران    سامان بخشيده است و از همين روي، از آنهـا بـه چهـار م ـ    - خون
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پيونـد  زميني، چهارگوهر، چهارآخشيج، چاربند، چارپيوند، چـارميخ، چهارتركيـب و چهار  
 چرخة زندگي و تقدير را به جريان - پدران آسماني - تعبير شده است، ازدواج آنها با اختران

  :هاي گوناگوني از اين باور نمادين نقش بسته است لوهدارد كه در شعر فارسي ج وامي
  آخشيجان، امهات و عــلويان، آباي من   داية من عقل و زقهّ شرع و مهد انصاف بود

  )323: 1338خاقاني، (                                                                                    
  وان شـده ختم امهــات وجـــود   ـــوداين چو آباي چرخ بـاد به ج

  )12: 1373امي، نظ(                                                                               
  كــه دارد پدر هفت و مادر چهار از آن مختلف رنگ شـــد روزگار    

  )59: 1376نظامي، (                                                                              
گيتي در ادامة روايت فردوسي از آفرينش، پيوند ميان اين چهار عنصر و طبايع متضاد     

با توجه به گرم و خشك بودن آتش، در ابتدا اين آتش است كه بـه پيـروي   . شود بيان مي
) خـاك (رمي آتش خشكي ز گكند؛ ا يش جنبش را در سكون زمين آغاز مياز سرشت خو

آيد و از سردي،  پديد مي) هوا(آن كاسته شد، سردي شود و چون از تب و تاب  پديدار مي
  ):آب(نمناكي و تري 

 نخستين كه آتش ز جنبش دميد
 وزان پــس ز آرام ســـردي نمــود

  

 ز گرميش بس خشـكي آمـد پديـد     
ــزود  ــري ف ــاز ت  ز ســـردي همــان ب

  

                                                                            )1/14/39 -40(  
اي از كوشش جوهري آنها  ن گوهرها در برابر يكديگر، نشانهاي) گردن برافراشتن(تضاد     

است كه لازمـة بقـاي زنـدگي ناپايـدار گيتيانـه      ) ساختن(براي رسيدن به ثبات و تعادل 
  :است

 چو اين چار گوهر به جاي آمدنـد 
 ك  انـدر دگـر سـاختند   گهرها  ي

  

 دـســراي آمدنـ ـ  ز  بهــر ســپنجي   
 دختنــــز هرگونـــه گـــردن برافرا  

  

                                                                          )1/15/41 -2(  
هاي دوگانة دو آخشيج خـاك و بـاد را در اسـاطير و     در ادامة اين جستار، خويشكاري    

  .فردوسي بررسي خواهيم كرد امةشاهننمودهاي آن را در 
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  اي ر اساطير بر اساس روش نقد اسطورهماية خاك دتحليل بن
اي نمادين خاصي از ه صاحب ارزش - به عنوان آخشيج فرودين - آخشيج خاك در اساطير

وايـات دينـي و ادبـي،    هاي اسـاطيري و ر  اي است كه با استقرا در فرهنگ ديدگاه اسطوره
  :بندي كرد دو بخش تقسيم ين مربوط بدان را درهاي نماد توان جنبه مي
  

  آخشيچ پست و مادة اولية خلق انسان ،خاك
ر است و بـه  تكاپوترين عنص ترين و بي حركت در ميان عناصر چهارگانه، بي، "خاك"عنصر 

انگاري اساطيري، از كمترين پويـايي ممكـن برخـوردار شـده و بـا      همين دليل، در جاندار
بيعت نيز محملي براي رويش گياهان و نباتات است، در اساطير نيـز  توجه به اينكه، در ط

النهـرين،   در اسـاطير بـين  . عهده دار شـده اسـت  را در آفرينش مادي  "مادة اوليه"نقش 
و ] نيمـة نرينـه  [ 1"لاهمو "وجود آمدند،نخستين آفريدگاني كه از پيوند تيامت و آپسو به

لاي و رسوبي كه در محل التقاي دريا و رودخانه  و به معني گل - ]نيمة مادينه[ 2"لاهامو"
هـاي مـدور آسـمان و زمـين      بودند كه به تعبير برخـي پژوهشـگران، افـق    - نشسته است

 آورنـد  وجـود مـي   آسمان و زمين هسـتند، بـه   را كه جهان 4و كيشار 3باشند كه آنشار مي
ة ادة ساكن و اوليكه م - و خاك - كه نماد هستي است - از تركيب آب. )6- 55: تا هوك، بي(

حيـات   هـا،  به همين دليل، در اغلب فرهنـگ . شود حيات جسماني آغاز مي - خلقت است
دوست، خـدمتگزار و  [ 5در اساطير سومري، خلق انكيدو: شود انساني نيز از خاك آغاز مي

مـك كـال،   (شـده اسـت   ل انجـام  گاز ) 7ارورو(توسط مادر خدايان ] 6"گيلگمش"همسفر 
اسة بابلي آفرينش نيز، خداي مردوك، پـس از شكسـت دادن هيـولاي    در حم). 52: 1375

هـوك،  (سـازد   آميزد و انسـان را از آن مـي   در هم مي 8تيامات، گل را با خون خداي كينگو

                                                 
1.Lahmu 
2.Lahamu 
3.Anshar 
4.Kishar 
5.Enkidu 
6.Gilgameš 
7.Aruru 
8.Qingu 
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در اساطير آشوري نيز بر سرشتن نخستين انسان از گـل تصـريح شـده اسـت     ). 152: تـا  بي
كه كيهان از تغيير شـكل او بـه   [ 1"گوازن"بانوي  در اساطير چين نيز بغ ).9: 1375 ژيران،(

هاي خود را  ساخته دهد و دست رس زرد را به صورت سفالي ورز مي ، خاك]وجود آمده بود
در  ).240: 1385مك كال و ديگران، ( يابند آورد كه بعداً حيات مي هايي درمي به صورت انسان

، چون )خداي زمان(كرونوس  پس از پيروزي بر) خداي خدايان( 2اساطير يوناني، نيز زئوس
را  3ايـزد پرومتئـوس   ،چون در المپ بر سرير خدايي نشست و جنـگ بـزرگ پايـان يافـت    

كالبد او را به شكل جاودانـان  . رس بساز برو انسان را از گل": خواند و به او دستور داد كهفرا
ان را از نيز خـدا انس ـ  توراتدر ). 37: 1370گرين، ( "...بساز و من در او زندگي خواهم دميد

و در منـابع مـذهبي يهـودي و    ) 7و  15سـفر پيـدايش، بـاب دوم، آيـات     (خاك آفريده است 
سـفالگر  "، بـه معنـاي   "Divine  potter"اعتقادات عاميانة يهوديـان، از يهـوه بـا عنـوان     

ضمون در اساطير اين م). 102: 1998، 5؛ ريكن441: 1891، 4پاركر(، ياد شده است "آفرينش
در حـين سـاختن    6"خنـوم "اي، خـداي   اسـطوره شـود و در   مـي اساطير مصري نيز ديده 

مجيد  قرآندر ). 152: تا هوك، بي( نخستين مرد و زن روي چرخ سفالگري تصوير شده است
رة سـو ( گـران، آفريـده اسـت    نيز خداوند انسان را از صلصال خشك، گلي همانند گل كـوزه 

از خـاك ديـده    آفـرينش انسـان  مايـة   هاي زرتشتي نيز، بـن  در آموزه]. 14) [14رحمن، آية 
 ".اند كـه كيـومرث را از آن سـاخت    مردم از آن گل": متن روايت پهلويبه اعتبار . شود مي

)1367 :55.(  
تـودة  " - دة خام بدون نظـم اوليـه  به باور يونگ، خلق آدم از گل اوليه، نظم گرفتن ما     
ردش دورانـي لازم  براي اين هدف، يـك گ ـ : است كه بايد دگرگون شود - "حيات ةقوار بي
ان فرد در مركز روان آدمي كه در طي آن، انس ـ ت و آن عبارت است از تمركز منحصربهاس

بر اسـاس ايـن   ). 213: 1373يونگ، (هاي ناخودآگاه قرار دهد  بايد خود را در اختيار انگيزه

                                                 
1.Nu Gua 
2.Zeus 
3.Prometheus 
4.Parker 
5.Ryken 
6.Khnum 
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ت يـافتگي   (ترين عنصر طبيعت  تحرك ترين و بي تفسير، انسان از پست ، و )از لحـاظ فعليـ
ريختـه از ايـن    اي درهـم  و توده) ز جهت توان بالقوة رويشا(عين حال زاياترين عنصر  در

مشـيت قدسـي   [مادة اوليه شكل مي گيرد تا با مركزيت نيروي نظـم دهنـدة ناخودآگـاه    
يم و قربـاني كـردن در برابـر    ، خودآگاه و خويشتن خـود را بـراي تسـل   ]حاكم بر آفرينش

  .اي برتر آماده سازد اراده
  

  مرگ و اضمحلال: سوية دوم نمادينگي خاك
خاك علاوه بر اينكه مادة اولية آفرينش مادي است، نمادي از مرگ و فروپاشي و اضمحلال 

سـپاري مردگـان متجلـّي    خـاك و بـه سوية جسماني حيات نيز هست كه در آيين تـدفين  
  :بينيم ميمقارنت مفهومي خاك را با مرگ  فردوسي نيز بيشترين شاهنامةدر . شود مي

  ازو بهره زهرست و ترياك نيست   سرانجام بستر جز از خاك نيست
                                                                               )2/202/3072(  

  بپـرد روان ســوي يـزدان پـاك   سرانجام بستر بـود تيـره خــاك
                                                                                 )6/232/231(  

  سـرانجـام خـاك است ازو جايگاه   هسرت گـر بسايد به ابـر سيــــا
                                                                                  )2/27/318(  

  باس و جـاي مغـاكســراپاي كر   بمـانيم روز پسين زيـر خــــاك
                                                                                  )2/70/134(  

  پـرستـي و ور آهنـي اگـــر دين   بـريـزي به خاك ار همه زآهنـي
                                                                               )6/338/279(  

  چـه بـا اردوان و چـه بـا اردشير   چنين است كردار اين چرخ پيــر
  سپـارد هم آخـر به خـاك نـژند   اگـر تـا ستـاره بـرآرد  بلنـــــد

                                                                             )7/135/421-2(  
  ربــه فرجام هم خاك دارد به بـ   هنـــر هنرمنـــد گـر مــردم بي

                                                                                   )9/14/73(  
  ايم به بيچاره تـن مــرگ را داده   ايم كـه يكسر همه خــاك را زاده

                                                                               )9/157/2494(  
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محملـي بـراي    - به علت تـوان رويانـدن نباتـات    - خاك، علاوه بر محل دفن و نابودي     
آيـين بـه خـاك سـپردن مردگـان در      ت مي ـاه. حيات و زندگي پس از مرگ بوده اسـت 

. ترين جوامعي كه صاحب كشاورزي شـدند، دليلـي بـر همـين ارتبـاط بـوده اسـت        كهن
كردند، اجساد مردگان خود  بذر را از دل خاك تيره نظاره مي روييدن هاي بدوي كه انسان

بـه  . سپردند تا رويش و ولادت دوبارة آنها را، بـا ايـن آيـين آرزو كننـد     خاك ميرا نيز به 
بينـيم   استاني، در جوامع مختلف بشري، ميهمين دليل است كه در بسياري از گورهاي ب

سپردند، يـا   اهرات مورد علاقة آنها به خاك ميو جو كه مردگان را با اشياي زينتي و لوازم
حتي در . دادند بود، با اسبش در يك گور قرار مي پهلواني را كه در ميدان نبرد جان باخته

مردگـان خـود را در كـف خانـه     .. ..": النهـرين و فـلات ايـران    برخي جوامع ساكن در بين
مـرده را بـا اكسـيد    ردند و بدن سپ به خاك مي] ترين جاي خانه نزديك اجاق خانه؛ گرم[

اشـت،  كردند و در پيرامون او، چيزهايي را كه در زندگي به آنها نيـاز د  آهن سرخ رنگ مي
شـركت  ] آنها[تا در زندگي خانواده و غذا خوردن ... گذاشتند مانند كاسه و كوزه و غذا مي

  .)23: 1379وشي،  فره( ".كند
لخي مرگ و شيريني زندگي بـه  فهوم متضاد تتدفين، آيين مهمي بود كه در آن دو م     

اي بسيار عزيز كه مرگش را بـاور نداشـتند در گـور يـا تـابوت       آميخت و گاه مرده هم مي
نمـاد رسـتن و تولـد    كـه  (غرق گل و گياه ) خاك و مغاك كه نماد مرگ و نيستي است(

هميت وجود گـل  ا. كردند تا جاودانگي او را در اين نماد آييني آرزو كنند مي) دوباره است
مانده از همـين نمـاد   اي از سنتّ فرهنگي باز سپاري، تا همين امروز، ادامه در مراسم خاك

، بهترين نمـود ايـن نمـادينگي دوسـوية خـاك را در پايـان تلـخ        شاهنامهدر . كهن است
ترين شخصيت اثر  كه قهرمان مطلوب فردوسي و برجسته - رستم. بينيم داستان رستم مي

گيرند و پيكرش  ، همراه اسبش، در يك گور آرام ميعنوان يك پهلوان به - حماسي اوست
كنند تا يكي از تأثيرگـذارترين   هاي رنگارنگ مي غرق گل - به نشانة جاودانگي نمادين - را

  :شكل بگيرد شاهنامههاي  ترين صحنه دهنده و تكان
 همي مشك بـا گل بـرآمــيختند 
 همي هـركسي گفت كاي نامـدار 

 دشـاهي و بــزم نخواهي همي پـا

 بـه پاي گـــو پــيلتن ريـختنـد  
 چرا خواستي مشك و عنبر نــثار 
 نپوشي هـمي نـيـز خـفتـان رزم
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 نبخشي همي گنـج و دينـار نيــز 
 كنون شاد باشي بـه خرم بـهشت
 در دخـمه بسـتند و گشـتند بـاز

  

 همانا كه شد پيش تو خوار چيـز 
 كه يزدانت از داد و مـردي سرشـت  

 فراز ـامـور شـير گـردنشـد آن ن
  

                                                                               )6/337/272 -7(  
  

  اي اساطير براساس روش نقد اسطوره ماية باد در تحليل بن
ي باسـتاني از  هـا  آخشيج باد نيز، به عنـوان يـك آخشـيج ميـاني، در اسـاطير و فرهنـگ      

تـوان   اي، مـي  اسـت كـه از ديـدگاه اسـطوره     اي خاص خود برخوردار پيچيدهنمادپردازي 
  :بندي كرد بدان را در دو بخش جداگانه تقسيمهاي نمادين مربوط  جنبه

  
  و نمادينگي نيروي نامرئي جان در آفرينش ،باد

تـرين و   حجـم  بـر خـلاف خـاك كـه پـر      - بـاد . بـاد اسـت  عنصر نمادين ديگـر طبيعـت،   
تـرين عناصـر    پرتكاپوترين و در عـين حـال، نـامرئي    - تطبيعت استرين عنصر  تحرك بي

 "جـان "اسـت كـه شـباهت عجيبـي بـا       از همين جهت - رفته است طبيعت به شمار مي
يابد؛ نيرويي ناپيدا كه در باور انسان اساطيري، مرز بين زنده بودن يا نبـودن را معـين    مي

در ديـدگاه  . يافتـه اسـت   مـي  تجسم "حركت"مود بيروني آن در كرده است و بارزترين ن
 ـ انگارانة انسان ازلي، باد كه ميجاندار ا وزش گـاه نـرم و گـاه خشـن خـود      وزيده است و ب
 "جـان  بـي "ر اجزاي بوده كه د "جان"داشته است، جوهري از  چيز را به تحركّ وامي همه

تشبيه زندگي بخشـيدن بـه جسـم خـاكي انسـان توسـط       . شده است طبيعت دميده مي
جـان، جـان    چـون نسـيمي، در بينـي ايـن موجـود بـي      روحي از حيـات كـه    خداوند، به

خداوند خدا پس آدم را از ": نيز نمادي از همين پيوند مفهومي است توراتآفريند، در  مي
، سفر پيـدايش ( "خاك زمين سرشت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم نفسِ زنده شد

يد نيز به صورت دميدن روح خـدايي در  مج قرآنمضموني كه در  )17و 15باب دوم، آيات 
  ).29/، حجر14/،  مؤمنون9/، سجده72/ سورة ص: كن( گل وجود آدمي تكامل يافته است

 - از پيوند بين جان و بـاد  بندهشندر . در اساطير ايراني نيز اين بن مايه موجود است     
 و 48: 1369دادگـي،  ( يـاد شـده اسـت    - كه آن را هجدهمين آفريدة هرمزد خوانده است 

جـان  "و آن را بـه   )46: 1366زادسپرم، (داند  مي "دل"رم نيز جايگاه باد را در زادسپ). 37
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نيز ارتباط بـين جـان و بـاد     ريگ ودادر  ).9 :همان(تشبيه كرده است  "كه تن را بجنباند
اطير در اس ـ "ايـزدي "رسيدن باد به مقـام  ). 90ماندالاي دهم، سرود(نشان داده شده است 

پندارانه براي اين عنصر طبيعي ز، در تكامل فرض همين نقش جاندارني] 1ايزد ويو[ايراني 
 "پيـروز "هـا از او بـا صـفت     ، كـه در يشـت  )وات پهلوي(باد، اين چالاك مزداآفريد . است

از همراهان مهر فراخ چراگاه به شـمار آمـده و   ، )6يشت، بند رشن( ياد شده] پروا و دلير بي[
سـتوده شـده    "دختر زيبـاي اهـورامزد  "با عنوان  )13و 16، بندهاي 19فرگرد (يد در ونداد

هاي مقدس تـأثير نيروهـاي ايـزدي     برجسته در آيين زرتشتي و از جلوهاست، از مينويان 
ارائـه   "مينـوي بـاد  "صـوير را از  زادسـپرم، جانـدارترين ت  . در جريان زندگي گيتيانه است

، ]متناسـب [، بلند و به آيـين  در زمين پيدا شد؛ روشنمينوي باد به شكل مرد ": كند مي
و باد همة زمين را يكسره فرا وزيد و آب را بغلتانيد و بـه  ...  اي چوبين به پاي داشت موزه

  )9: 1366زادسپرم، ( ".اطراف زمين افكند
  

  انگيز و مخرب نمادينگي باد سوية هراس ،توفان
ب ايـن  دارد كه سوية هـراس انگيـز و مخـر   رة دومي هها، چ باد نيز مانند ساير آخشيجان
مظهـر خشـم و قهـر ايـزدي شـناخته       گـذارد و بـه عنـوان    گوهر طبيعي را به نمايش مي

در اسـاطير  . شـود  ديـده مـي   "توفـان "در اسطورة جهـاني  شود كه بارزترين جلوة آن  مي
رياهـا  النهرين، از تأثير ويرانگر بادها در طوفاني كردن و برآشفتن تيامـت يـا همـان د    بين

تـرين  تلفيق دو عنصر بـاد و آب، مهم  ).57: 1375مك كال، ( ياد شده است) هاي شور آب(
ويـژه در   بـه (النهرين  در اساطير بين. دهند شكل مي عوامل انگيزاننده را در اسطورة توفان
اي بـه شـمار    اسطورة توفان، سومين اسـطورة پايـه  ، )شكل بابلي آن در حماسة گيلگمش

انـدوهگين اسـت و بـه دنبـال راز      استان، گيلگمش كه از مـرگ انكيـدو  در اين د. آيد مي
اوتنـاپيش  "نوردد، پس از مخاطرات بسيار، سـرانجام نيـاي خـود     ها را مي مرگي دشت بي
اوتنـا از  . اسـت  3"زيوسـودرا "يابد كه همتاي بابلي قهرمان سـومري توفـان،    را مي 2"تيم

ان، تخمـة حيـات را نـابود    وسيلة توف ـ بهگويد كه خدايان مصمم شده بودند،  روزگاري مي
                                                 
1.Vayu 
2.Utnapishthm 
3.Ziusudra 
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دهد كه يـك   به او آموزش مي] 15[ 1"اعا"آنگاه . آنكه دليل اين اتفاق بيان شود كنند؛ بي
ر پـي آن توصـيف   د. را به داخل آن بيـاورد  "تخمة همه موجودات زنده"كشتي بسازد و 

هايي كه جلـوي   هوازرهاي د ستون 3"نرگل"زند،  رعد مي 2"آداد". آيد روشني از توفان مي
هـا   با مشـعل  4"آنون ناكي"كند،  زبرين را فراگرفته است، از جا برميهاي  هاي اقيانوس آب

سگان، كنار ديوار آسمان گوشه  هراسند و چون دايان خود ميكند؛ خ ور مي زمين را شعله
نشـيند و كشـتي    ز و شش شب، در هفتمين روز فروميتوفان، پس از شش رو... گيرند مي

ز سرنشينان را از  كشتي بيـرون  اوتنا پس از هفت رو. نشيند به گل مي 5"سير ني" بر كوه
طوفـان  "النهـرين و خـالق    دايان بـين ترين خ ـاز مهم[ 6دهد و انليل فرستد، قرباني مي مي

). 4- 60: تـا  هوك، بي(نمايد  مرگي عطا مي به اوتنا و زنش همچون خدايان بي ]"سهمناك
عصري درخشـان، پـس از   (ان است اي در حيات جه ر تازهخداد طوفان، مقدمة آغاز عصر

، با توجـه  )محرك توفان( "باد"و خشم جوهري موجود در عنصر طبيعي ) اي تاريك دوره
ه ، نماينـدة خشـم نهفتـه در جـان طبيعـت اسـت ك ـ      "جـان "و  "بـاد "به تجانس معنايي

ي كـه بـر   كس ـ - كند و به همـين دليـل، قهرمـان توفـان     فناپذيري و نابودي را تعليل مي
سد يا عمري دراز فراطبيعـي  رمرگي ميبه بي - شورش اين جان گيتيانه چيره شده است

وفان عصر نـوح ديـده   تبراني، در مايه، در فرهنگ ع شكل توحيدي اين بن. كند كسب مي
 منتهي در اين روايت، خشم خداوند به دليل كفر و گناه آدميان اسـت و كشـتي  . شود مي

بهتـرين جانـداران را در آن گـرد    هاي  شود كه او تخمه حيات مي نوح نيز، پناهگاهي براي
شـود و   ك مـي مرگـي نزدي ـ  هرمان اين آزمون بزرگ است، بـه بـي  آورد و نوح نيز كه ق مي

هـاي   اسراييل، جلوه گر روايات مربوط به پيامبران بنيدر دي]. 16[يابد  عمري هزارساله مي
يابـد،   گوني عناصري از طبيعـت تحقـّق مـي   گرديگري از قهر و عذاب الهي كه معمولاً با د

، و ديگـري  "صـالح "پرسـتي و نپـذيرفتن پيـام     ك قوم ثمود، به علتّ ابرام بر بتيكي هلا

                                                 
1.Ea 
2.Adad 
3.Nargel 
4.Anunnakkū 
5.Nisir 
6.Enlil 



  ... تحليل نمادينگي عناصر خاك و باد در   

 

٧٣  

  
 

 1388 زمستان   ، 10شمارة         

علتّ فرورفتن در گناه و هرزگي در آب سياه، به  "لوط"سنگسار شدن و غرقه گشتن قوم 
: رك( سـت ترين مضامين موجود در كتب عهد عتيـق ا رخداد توفان يكي از مهم. باشد مي

 اسطورة توفان،: توان گفت مي ).10- 3: 2002، 2، و گرينبرگ22- 18: 2004و ديگران،  1هاستينگز
ي از اسـطورة توفـان در اسـاطير    هـاي  نمونـه . اري وسـيع اسـت  اي جهاني و با انتش مايه بن

، 4بيرلين( 3ترين اقوام مختلف جهان، از جمله در اساطير بوميان هاوايي ترين و بدوي كهن
چـين  ، )204: 2004و ديگـران،   6بـل ( 5پوستان قبايل آزتـك  ، سرخ)126: 1994، 4بيرلين(

 9ليتلتـون (آفريقا  ،)456: 1901، 8وركستر(حتي هند ، )115: 2005و ديگران،  7يانگ(باستان 
  ].17[شود  ديده مي...  و )522: 2005ديگران، و  9ليتلتون(
مطـابق روايـت   . شـود  ة توفان در داستان جمشيد ديـده مـي  ماي در اساطير ايراني، بن     

هـا، و تنـگ شـدن زمـين،      پس از افزايش جمعيت مردمـان و رمـه  ، )فرگرد دوم( ونديداد
كند و در پايان هـزارة هوشـيدر،    مروز فراخ ميجمشيد قلمروي قوم آريايي را به جانب ني

زمستان و توفان هولناكي كه توسط ديـو مهيـب    - 10"هركوشانم"پس از زمستان سخت 
"لكوس"( "هركوشمبـاران و  آيد و زمين را به مدت سه سال دچـار   پديد مي) هلويپ "م

 "جمكرد 11ور" - كشاندو همة آفريدگان را به نابودي مي كند تگرگ و برف و باد سرد مي
هاي  دارد تا بهترين نمونه است، به اشارة اهورامزدا برپا ميمرگي  را كه بهشت آسايش و بي
مرگـي نزديـك    رمان عصر توفان است، به بيكه قه جمشيد نيز. حيات را در آن گرد آورد

زنـد،   ، بـه تـاوان گنـاهي كـه از او سـر مـي      يابد، تا اين كـه  شود و عمري هزارساله مي مي

                                                 
1.Hastings 
2.Greenberg 
3.HAWAII 
4.Bierlein 
5.Aztec 
6.Bell 
7.Yang 
8.Worcester 
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10.mahrkushan 
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انـد   اسلامي به عهد تهمورث نسـبت داده  توفاني نيز در متون. دهد گي را از كف ميجاودان
كنـد كـه    دآوري مـي ذكر تاريخ توفان نوح، يابيروني در . كه مقتبس از طوفان عبري است

توقـّف و آغـاز دوبـاره     كه زندگي بشر را دچار[ايرانيان و هنديان و چينيان چنين توفاني 
افزايد كه فارسيان نيز بر اين اعتقادند كه توفـاني بـه وقـوع     اما ميكليّ منكرند،  را به] كرد

ده، متفاوت كنند، با آنچه در كتب انبياي يهود آم ه، اما اوصافي كه براي آن ذكر ميپيوست
گويند كـه ايـن توفـان در شـام و غـرب، و در عهـد        نابر روايت بيروني، ايرانيان ميب. است

تهمورث رخ داد و در همة زمين عموميت نيافت و جز امم قليلي در آن غرق نشدند و بـه  
كه در مصـر  ] اهرام[اي مانند هرمين  ، چراكه حكيمان اين ديار، ابنيهممالك شرق نرسيد

  ).34: 1363بيروني، ( رابر آن برپا نمودنداست، در ب
م نيـروي مخـربّ بـاد، در چهـرة موجـودي              علاوه بر اسطورة توفان، همچنـين تجسـ

نگي ايـن عنصـر   هايي است كه از چهـرة دوم نمـادي   عي و ديو صفت، از ديگر جلوهفراطبي
توسـط  ) اتديـو و ( "ديـو بـاد  "، از رانـدن  اوسـتا  در. جا مانده اسـت  طبيعي در اساطير به

، در "دديـو بـا  "نيـز از   هاي زادسـپرم  گزيدهدر ). 14/10 :ونديداد(اهورامزدا ياد شده است 
 "درد"رود كه اهريمن او را با صد و پنجاه ديو، چون ديوان  شمار ياران اهريمن سخن مي

بـاردار   وقتـي كـه زرتشـت را    - براي بيمار كردن مادر زرتشت و كشتن فرزندش "تب"و 
اد و تـب و درد  بـه رنـج    از ب) مادر زرتشت( "وغددو"فرستد و  سوي او مي به - بوده است
نيـز، در داسـتان روان گرشاسـپ، از     روايـت پهلـوي  ). 22: 1366زادسپرم، (آيد  گرفتار مي

فريفتن باد توسط ديوان كه همة دار و درخت را بركنـده، تـاريكي را اسـتوار كـرده بـود،      
اد و پيمان بستن او با ايـن عنصـر، تـا بـه زيـر      گويد و از چيرگي گرشاسپ بر ب سخن مي

نقـل  ( دار شود كه هرمزد به وي سپرده بود، عهده زمين رود و نگاهداري آسمان و زمين را
آمـده اسـت   ) كتاب نهم، فصل پانزدهم، بخـش دوم (نيز  دينكرتدر ). 184: 1362از بهار، 

ن گزنـدي برسـاند، آن را   كه به جهـا جاي اين باد نيرومند را آرام ساخت تا به كه گرشاسپ
ر مورد كيخسرو نيز چنـين روايـت   اين كتاب، د. مجبور كند كه به آفريدگان سود برساند

، دينكرت(آورده، مهار كرده و بر آن سوار شده بود باد به شكل اشتري در كند كه او را مي
به ) شر(عنصر ظلماني  متون مانوي نيز باد را يكي از پنج). كتاب نهم، فصل بيست و سوم

النهرين نيز از ديوهايي ياد شده است كه  در اساطير بين ).118: 1376آريا، (اند  شمار آورده
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و همچنـين از  ) 35: 1375بهـار،  (دارنـد   در صحاري به تكاپو وامـي بادهاي شني ويرانگر را 
، ويراني و 2"نينورته"و خداي  ]18[ 1"انزو"هاي  شود كه در جنگ بادهاي شروري ياد مي

شديد بيابـاني، بـه   نيز از باد  توراتدر ). 77و 93: 1375كال،  مك(آورند  به بار ميو شرارت 
عهـد عتيـق،   (گيرد، به بدي ياد شده است  را ميانگيزي كه جان جوانان  عنوان عامل مرگ

هاي پيرامـون ديـو بـاد، داسـتان      يكي از مشهورترين داستان ).19، باب اول، آية كتاب ايوب
 ز در رمة اسبان كيخسـرو انگي در اين داستان، گوري شگفت. است امهشاهندر  "اكوان ديو"

العاده، رنگ زرد يا طلايي  خارق اين حيوان. اندازد شود كه اسبان را به خاك مي پديدار مي
  :كند مي پايان ممتازخود دارد كه آن را از ديگر چهار و خطوط سياهي بر سطح بدن

 همان رنگ خورشيـد دارد درست
 خط از يــال اوي  هديكي بـركشيـ

 درخشنـده زرين يكي بــاره بـود  
  

 سپهرش به زرآب گـويي بشست  
 ...ز مشك سيـه، تا به دنبال اوي
  به چرم اندرون زشت پتيـاره بود

  

  )39و  26، 4/302/25(                                                               
ي تغيير ماهيـت خـود را   ن كارگر نيست و تواناياما هيچ تير و شمشيري در اين حيوا     

آورد؛ تنـدبادي كـه    گيرد، خود را به صورت باد درمي دارد، چنانكه هرگاه در تنگنا قرار مي
رود  تهمتن خسته و ناكام به خواب مي. كن كند هر مانعي را از سر راه خود ريشه تواند مي

بـرد و از   ر تندباد، به هـوا مـي  ر مسيگيرد و مثل برگ كاهي د و اكوان، او را از زمين برمي
رساند و در نبردي دوبـاره،   رستم شناكنان خود را به كرانه مي. كند آنجا به دريا پرتاب مي

اي كـه   اكوان همان ديو باد است؛ نكتـه . دشود، سر ديو را از تنش جدا كن بار موفقّ مي اين
  :كند ان اشاره ميبد فردوسي خود نيز در مشابهت اين موجود فراطبيعي و عنصر باد،

  چو بـــاد شمالي بـرو بـرگذشت   چهارم بديدش گرازان به دشــت
                                                                                       )4/303 /38(  

  بخاييد رستـم همي پشت دست   چو بـاد از خمَ خام رستم بجـست
  )بيت الحاقي/ 4/303(                                                                         

  ببـايستش از بــــار تيـغي زدن   جـز اكوان ديو، اين نشـايــد بدن
                                                                                  )4/304 /46(  

                                                 
1.anzu 
2.ninurta 
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هـا  نامـه  خـداي هايي بوده اسـت كـه در متـون     از جمله داستانداستان اكوان ديو نيز      
ايـن   .اي استحصال كرده اسـت  احتمالاً آن را از منبع جداگانه اند و فردوسي وجود نداشته

در اسـاطير چينـي    "روح بـاد "ترديد مقتـبس از اسـطورة    داستان اصلي چيني دارد و بي
ر دارد، بـه  ل گـوزن و دم مـا  ، ديو باد است كـه شـك  1"فئي لين"در اساطير چيني . است

اي به وزش در بياورد و مانند اكوان توانـايي   تواند باد را به هر گونه اندازة پلنگ است و مي
آيـد، ردايـي زرد بـر تـن دارد و      ؛ هنگامي كه به صورت پيرمردي درمـي تغيير شكل دارد

رنـگ زرد و  وزد، بـه   گيرد كه باد از آن به بيرون مـي  اي به خود مي كه شكل كيسه زماني
افسانة فئي لـين چينـي اخـذ شـده     به گفتة كوياجي، داستان اكوان قطعاً از . سفيد است

فردوسي خود نيز به اين اقتباس آگـاه اسـت و حقيقـت ايـن     ). 9- 6: 1362كوياجي، ( است
  : كند ر ميديو را به زبان حكيمي چيني آشكا

  ... درينست ان يكي داستــاني زده   چنين داد پــاسخ كه دانـاي چين
                                                                                  )4/306 /72(  

  گيري نتيجه
ردازي زمـين در اسـاطير، بـر    پرمزدهندة شبكة معنايي متعلق به  عناصر چهارگانة تشكيل

نهـا مبتنـي شـده    هاي ميان چهار عنصر پايه و وحدت و يگانگي نهايي آاي از تضاد شالوده
در اين نظام معنايي، دو آخشيج خاك و باد در اساطير، علاوه بر تقابل نماديني كـه  . است

ذاتي هستند هاي نمادين قائم به  دارند، خود صاحب ارزش) آب و آتش(با دو عنصر ديگر 
اسـطورة خـاك، بـه عنـوان     . ل كـرد تـوان در دو قطـب جداگانـه تحلي ـ    كه هركدام را مي

دهندة حيات مادي و زندگي جسماني انسان  ر فرودين، مادة اولية تشكيلعنصترين  پست
و همچنين، بستري براي مرگ و اضمحلال و پايان حيات گيتيانة او به شمار آمـده اسـت   

ترين عنصر، در عين حال كه نمـادي از نيـروي    ترين و نامرئي ان سبكو عنصر باد، به عنو
، نمادي از خشم طبيعت و بـروز اخـتلال در   جان و حركت حيات در طبيعت مادي است

تـوان   را در اسطورة توفـان و ديـو بـاد مـي    تعادل ميان طبايع است كه بارزترين نمود آن 
  .جستجو كرد

  
  

                                                 
1.Feilin 
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  نوشت پي
هـاي پـيش از    ه پژوهشي در دين و جـادو و اسـطوره  فريزر در اين اثر دوازده جلدي ك .1

ا و مانـدگاري اسـطوره را در حافظـة    تاريخ بود، در جستجوي آن بود تـا سـاختارهاي بق ـ  
تـداوم مفـاهيم اسـاطيري در     و از اين حيث، نظرياتي را دربارة جمعي بشر جستجو كند

  . رود مي هاي يونگ به شمار هني بشر ارائه داد كه پاية نظريهفضاي ذ
ها  بادكين در اين اثر به بررسي تكرارهاي ثابت و ناخودآگاهانة برخي تصاوير و موقعيت .2
اي پرداخـت، كـه ناخودآگاهانـه و بـدون امكـان تأثيرپـذيري        هـاي تكرارشـونده   مايه بنو 

  .شدند در  انواع گوناگون شعر تكرار مي مستقيم
اي را از شعر حماسي و نمايشي به  ورهرايت از نخستين كساني است كه حوزة نقد اسط .3

كـه بـا پيونـد مواريـث      دانـد  ين اثر اسطوره را عامل پويايي مياو در ا. شعر غنايي كشاند
، )آرزوهـاي جمعـي  (و نگاه به آينده ) عرف رايج(به زمان حال ) باورهاي آغازين(گذشته 

شـكند و ايـن باعـث     ي علم غالـب اسـت، در دنيـاي شـعر مـي     تنگناي زمان را كه برفضا
كه ويـژة زنـدگي اسـت،     شود كه شعر را از تماميتي پيوستگي زبان و مفاهيم در شعر مي

  . كند برخوردار مي
واع شـعر را بـا فصـول    است، ان "انواع ادبي"فراي در اين اثر كه از آثار ممتاز در حوزة  .4

او اسطورة بهار را با كمدي، تابستان را با رمانس، پائيز را با تـراژدي  . دهد سال تطبيق مي
  .ده استو زمستان را با طنز و كنايه مطابقت دا

 ـ ر زمينة نقد اسطورهو آثار مهم د براي اطلاع از تاريخچه .5 و ديگـران،   1گـورين : كاي، ن
1992 :147-181 .  

هاي اسـاطيري كـه در    نظر به پدرانگي آسمان و مادرانگي زمين در بسياري از فرهنگ .6
. كنيم اي پدر آسمان و مادر زمين ياد ميالگوه ا دو عنوان كهنشناسي يونگ از آنها ب روان

را بـا  ) 1990( 2طير اقوام مختلف، اثـر هريسـون  براي بررسي تقابل اين دو مفهوم در اسا
  ).نامه كتاب: كن(بينيد  3و پدر آسمان مادر زمين عنوان  عنوان

ط آن،       هـاي دفـاعي در روان   ميكي از مكانيز فرافكني، .7 شناسـي فرويـد اسـت كـه توسـ
هـاي   شود و مانند سـاير مكـانيزم   قبول فرد به ديگران نسبت داده ميتحريكات غير قابل 

  .)3-82: 1375راس، ( گيرد عي، ناخودآگاهانه صورت ميدفا

                                                 
1.Guerin 
2.Harrison 
3.Mother earth, father sky 
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فيلسوف و عارف برجستة آلمـاني مبتكـر ايـن نظريـة     ، .)م 1624-1575(ياكوب بوهم .8
ايـن نظريـه در   ). 45: 1994، 1فيـور (عارفانه است كه مطلق، نتيجة آميزش اضداد است 

چيـزي  ي براينكـه هر نظرية هگـل مبن ـ . ثر افتادؤاي از فلاسفة غربي از جمله هگل م عده
  ).107: 2007، 2ورلوئيس: كن(نيز است از بوهم متأثر شده است متضمن ضد خود 

 همچنين تكميـل، كمـال و تماميـت اسـت و در     "دايره"ماندالا، در سانسكريت به معني  .9
اي تمثيلي است كه به عنوان نمـادي از كـل جهـان، در     مذاهب هندو و آيين بودايي، صفحه

اي براي رسيدن به كشف و شهود به كار رفته، فرد را در  نيز به عنوان وسيلهراسم مذهبي و م
ابدي كـه معتقـد بودنـد، كيهـان      - راستاي نيل به تجربة حس عرفاني يگانگي با وحدت ازلي

  ). 10: 2001، 3فونتانا( داده است خود ازآن به وجود آمده، قرار مي درتمام اشكال متكثر
هـاي انسـاني    شـگفت اسـت كـه در پيكـره    ر و نمـاد چـرخ،   دربارة پيوند مفهوم مـاد  .10

جمشيد، تنها انگارة مؤنّثي كه يافت مي شود، تصوير كوچك و برجستة زنـي اسـت    تخت
هاي آپادانا، در محور چرخ يك ارابـة هخامنشـي ترسـيم شـده      كه در كنار يكي از پلّكان

  .است
اخودآگـاه در برابـر   اي متضـاد ن ويژه براي اشاره كردن به واكنشه بهاين واژه را  يونگ .11

  ).19: 1985يونگ، : كن(گيرد  كار برد كه در مرور زمان شكل مي بهآگاه اميال ذهن خود
خصوص در آيين تائوئيسم، نمادي از  يانگ، در نگرش چينيان باستان، بهيين و   .12

و است كه پيونـد د  4"يگانگي متضادها"اي از مفهوم  شده  نظام دوگانة جهان و شكل ساده
ي، تـاريك (و يـين  ) آگـاه ني، اصل مـذكر، فعاليـت و ضـمير خود   روش(نيروي متضاد يانگ 

كنـد؛ ايـن    را در اصل هستي نمادينه مـي ) آگاهها و ناخود زنانگي، منفعل بودن، ناشناخته
ي كه نماد كل وجود است، ا رنگ روشن و تيره در احاطة دايره وحدت اضداد از تلفيق دو

 اي از هر يـك  نكته كه در هر يك از دو قطب اين نماد، ذره  نهمچنين اي. شود ترسيم مي
از ايـن  . اي از نسبيت و قطعي نبودن امور جهان اسـت  در درون ديگري وجود دارد، نشانه

اصل متضاد ولـي مكمـل    ها و اشياي غير ايستا در جهان هستي، دو پديده ٔمنظر، در همه
  .)6-34: 2003، 6؛ گلد اسميت544: 2005، 5ترسيدر: كن( وجود دارد

                                                 
1.Faivre 
2.Versluis 
3.Fontana 
4."unity in duality" 
5.Tresidder 
6.Goldsmith 



  ... تحليل نمادينگي عناصر خاك و باد در   

 

٧٩  

  
 

 1388 زمستان   ، 10شمارة         

كردن، توهين به خاك، سـوزاندن، تـوهين بـه آتـش، و سـپردن       دفن: توان گفت مي .13
  .رفت ه توهين به اين عناصر به شمار ميخاكستر مردگان به آب يا باد، به مثاب

آن كـريم تأكيـدهاي بسـياري يافـت     براي مضمون آفريـدن انسـان از خـاك، در قـر     .14
  .14/ ، رحمان7/ ، سجده59/ عمران ، آل28/، حجر5 /حج: كشود؛ در اين باره ن مي
زميني كه با خـرد، سـحر و جـادو در    ، خداي اقيانوس آب شيرين زير1"انكي"اعا يا  .15

  .ارتباط بود
آيـة  ( هـاي آل عمـران   سوره: ستان نوح در قرآن مجيد، نكبراي اطلاع از چگونگي دا .16
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